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  مخدر مواد سوءمصرف به نسبت
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  2جهرمی رعایت محمد
  چکیده

هایی در تغییر رویکـرد نسـبت بـه سوءمصـرف      واجد ظرفیت  است که فلسفه تحلیلی زبان، محور ، بر ایننوشتار رویکرد
در  چگونـه تحلیلـی،   هاي مختلف فلسفه ها مطرح خواهد شد که با بررسی ظرفیت پرسشاین در نتیجه  است،مواد مخدر 

بـا   و دهیمب ـاقدامی در جهـت رفـع سـوءتفاهمات زبـانی صـورت      توانیم  آیا میو   ؟تابی زبان در این حوزه نیافتیم دام کژ
موفقیـت در   آیـا قدمی در جهت برطرف کردن ایـن معضـل بـرداریم؟ و     ،زبانی نسبت به اعتیاد معرفت مفهومی/ کسب

سنجی و معرفـی   لذا این پژوهش، تلاشی است در جهت امکان ؟استزبانی  فلسفی/ شناختیک حوزه علمی، منوط به 
شناسـی   ائـه راهکـار، تـا بـا اسـتخدام واژه     و ار مصـرف مـواد مخـدر    سوءدر ارتباط با موضوع  هاي فلسفه تحلیلی ظرفیت

 تلاقی نقطه شود تا تخصصی، قدمی موثر در جهت تغییر نگرش نسبت به فهم موضوع برداشته شود. بنابراین، تلاش می

تجزیه ساختار پنهان زبان و   -1  :مورد بررسی قرار گیرد حوزه چهار درمخدر،  مصرف مواد معضل سوء و تحلیلی فلسفه
   .هـاي اجتمـاعی   و سـاحت کـنش   زبـان  معرفـت   -3  .کـاربرد  و معنـا  بـین  ارتبـاط   -2  ت ناشی از زبان طبیعـی. رفع ابهاما

  کاربرد و حقیقت بین ارتباط  -4 
  

  .اعتیاد، معنا، کاربرد هاي زبانی، فهمی تحلیل فلسفی، کج ها: کلید واژه
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  مقدمه
هـیچ  تبـدیل شـده اسـت.     حـل به معضلی بـزرگ و غیرقابـل    درمان اعتیاد ،در جهان امروزه

حتـی جهـان پزشـکی بـا      .رشته تخصصی در رابطه با این بیماري و درمـان آن وجـود نـدارد   
اعتیـاد درمـان   انـد کـه    ، تا بدانجا که اعـلام کـرده  گویی مبهمی به اعتیاد اشاره دارد کلی
انـد بـا مواجـه     د، امـا هرگـز نتوانسـته   ان ـ البته اعتیاد را به عنوان نوعی بیماري پذیرفتـه  !ندارد

 صـورت حقیقـی مسـئله، بـه دلیـل     . زیرا  کنندآن را مشخص فلسفی از رهگذر زبان، ماهیت 
در بین اقشار مختلف جامعه و   هاي گفتاري و زبانی فهمی کجهایی که از طریق  برداشتسوء

هـاي   برداشـت . )183: 1397(دژاکام،  ها پنهان مانده است متخصصین بوجود آمده، از چشم
مرتبط با واژگان کلیدي حوزه سوءمصرف مواد مخدر نیازمند بازنگري است، لذا بـا توجـه   

هـایی کـه در زمینـه فلسـفه      به دستاوردهاي جدیدي که در این حوزه بوجـود آمـده و بحـث   
در  هاي زبانی اهمیت دارد. فهمی تحلیلی مطرح شده، امکان سنجی این مسئله، یعنی رفع کج

، فرض بر این است که فلسفه تحلیلی زبان و مفاهیم و کارکردهاي زبـانی، واجـد   این تحقیق
هایی در بازتعریف و تغییر رویکـرد نسـبت بـه معضـل سوءمصـرف مـواد مخـدر در         ظرفیت
هـاي   بـا بررسـی و تحلیـل ظرفیـت     ها مطرح خواهد شد که . در نتیجه این پرسشاست جهان

در آیـا  و  ؟تابی زبان در این حوزه نیافتیم دام کژ توانیم در میچگونه مختلف فلسفه تحلیلی، 
 یا خیر؟ آیا با نیل به معرفت مفهـومی/  هستیماقدامی به  قادر ،جهت رفع سوءتفاهمات زبانی

توانیم قدمی در جهت برطرف کردن این معضل برداریم؟ و اینکـه   می ،زبانی نسبت به اعتیاد
 هـاي فلسـفی/   چگونه موفقیت در یک حوزه علمی در مفهوم تجربـی، منـوط بـه پـیش فهـم     

چنـد اصـطلاح    لازم است براي آگاهی بیشتر، در ابتدا اي است؟ زبانی در قالب نگاه بینارشته
 ین شود.متداول در ارتباط با سوءمصرف مواد مخدر تبی

  
  در حوزه مواد مخدر و سوءمصرف. تبیین اصطلاحات متداول 1
 مواد مخدر. 1-1
 محسـوب  مخـدر  دةاي که بتواند انسان را از حالت تعادل طبیعـی خـارج نمایـد، مـا     هر ماده«
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 بـدن  طبیعـی  مخـدرهاي  جـایگزین  نمـوده،  عبـور  خـونی مغـز   سـد  از توانند شود، که می می
  .)73: 1397(دژاکام، » .اختلال ایجاد نماینددند و در سیستم ایکس گر

  
  (معتاد)کننده  مصرف. 1-2
 به تبدیل نماید؛ استفاده مخدر مواد ازماه به طور پیوسته  11چنانچه شخص سالمی، حداقل «

شود که در چنین شرایطی با قطع مصرف مواد، تمـامی   می )بیمار اعتیادمواد ( کنندة مصرف
م محرومیت علائم ندرگـردد  خارج مـی جسمی و روانی از تعادل شخص در او ظاهر و  1س«. 

  .)73(همان، 
  
  اعتیاد. 1-3
 پیچیــده رفتــاري ویژگــی یــک اســت. پریشــی روان جــدي و مــزمن وخــیم بیمــاري اعتیــاد«

   (Dezhakam et al, 2023: 2). ».است عصبی و اجتماعی روانی، مسائل با چندعاملی
. مـواد  افتـد  اتفـاق مـی  جـایگزینی   روان و جهـانبینی ، مقسمت جسدر سه و  اعتیاد یک مفهوم عام است«

 مـریض  ،د؛ همچنـین روان گرد یطبیعی بدن م مخدر بیرونی در بخش فیزیولوژي، جایگزین مواد مخدر
  ).174: 1397(دژاکام، .» دشو می جایگزین نگرش سالم فرد، و افکار پوچ و افیونی شده

  
 . مسمومیت مزمن مواد مخدر1-4

 هـم  بـر  باعـث  آن، مصـرف  عـدم  کـه  چـرا  نـدارد،  سـم  حکم مصرف کننده آن مخدر براي ةیک ماد«
 بلافاصله، وقتی کسی را مار میگزد، چون سم مار کشنده است .شود می فرد فیزیولوژیک تعادل خوردن
وقتی از اسم قـراردادي و  . شود نامیده می »زدایی سم« این عمل کنند و میاز جریان خون خارج آن را 
هر  شود، چرا که کمتر توجه می» دي استیل مرفین«اسم علمی این ماده  به شود، یاد می 2»هرویین« عامیانه

مجموعــه » تریــاك«د. گــرد روز از مــرفین در امــور پزشــکی بــه عنــوان یــک داروي مــوثر اســتفاده مــی
واع العـاده قـوي از ان ـ   فـوق  یمرفین، کـدئین، نـارکوتین، نارسـئین و پاپـاورین اسـت و ترکیب ـ      ؛داروهاي

در  .کـه در پزشـکی کـاربرد بسـیار دارنـد     اسـت  داروهاي مسـکن، آرام بخـش، دوپینـگ، عـادت آور     
اي  کـه در گذشـته در پزشـکی مصـرف ویـژه      THCاي وجـود دارد بـه نـام     هم ماده »حشیش و گرس«

                                                                                                                              
  .خماري .1
  .شود گرم هرویین ساخته می 900از یک کیلو مرفین،  .2
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و همان روشی که براي قطـع سـایر    کردراحتی حل خواهد  را بهتوجه به اسم علمی مواد، مسئله  .داشت
بخواهنـد  پزشـکان  اگـر   .دیگردخواهد ، براي مواد مخدر هم اعمال شود اتخاذ میداروها در بیمارستان 

به دیگـر سـخن؛   . کنند می) Taper( 1تیپردر بیمارستان قطع کنند، مرفین او را  بیماري رامرفین مصرفی 
نارسـئین و پاپـاورین در جهـان پزشـکی، سـم تلقـی        مـرفین، کـدئین، نـارکوتین،    اسـتیل  اگر مـرفین، دي 

از بایـد  توان هروئین و تریاك را هم سم تلقی نمود، در این صورت این سموم را  می ،گردد؛ بنابراین می
هـایی کـه حـاوي کـدئین و یـا       جهان پزشکی خارج کرد! چون داروهائی مثل شربتهاي سینه و یا قـرص 

هـایی   در جهان پزشکی کاربردهاي مفید و موثري دارنـد، سـم  مرفین هستند و سایر مشتقات تریاك که 
آیـد،   بـه میـان مـی    2»سم«وقتی عنـوان  « )81-84(همان، » دهیم! هستند که ما دانسته به خورد انسانها می

  .»سم نیست و سم بودن امري نسبی است در حالی که مواد مخدر اصلا .روند زدایی می به دنبال سم اًغالب
  .)74(همان، 

  
 مصرف مواد مخدر هاي فلسفه تحلیلی زبان در ارتباط با سوء ظرفیت. 2

 از متنــوعی طیــف پوشــش ی فراتــر از، اصــطلاح)Analytic Philosophy( فلســفه تحلیلــی
فلسـفه  اسـت.  هاي پذیرفتـه شـده    اي از گزاره یک سنت یا مجموعهو یا هاي فلسفی  گرایش

است، یعنی تأکید بر تحلیـل، دقـت   تحلیلی بطورکلی یک رهیافت یا یک شیوه در فلسفیدن 
باورانـه کـه بـه     است، با تصوري علمی یـا طبیعـت   شناخت که تحت سیطرة مسئله و استدلال

، گرفـت  انجام  مورو  راسلکه توسط  گونه آنتحلیل، شود.  مسأله حکمت کمتر پرداخته می
د. در نظـر  ردی ـگ بط مـی تمـر  »ها مفاهیم و گزاره«د، بلکه به بوبه خودي خود به زبان مربوط ن

آشـکار سـاختن شـکل    کند، اما ابـزاري حیـاتی بـراي     قلمرو فلسفه را تمام نمی ،آنها، تحلیل
  . (Harris, 2021 :81)سازد فراهم می ،منطقی واقعیت

 علیـت آن تشریح او از مفهـوم   ۀو نمون وجود دارداي تحلیل ه ی رگهنبه روش دیوید هیومهاي  در نوشته«
این است که فهم  ،هاي صحیح تاثیر تعریف جملات وصفی، مانند تمام تعریف«؛ جین آیربه قول  است.

تنهـا بـه دیگـران     دهد و این سودي است که گوینده چنـین تعریفـی نـه    ما را از معنی جملات افزایش می
   ).55: 1398(آیر، .» برد رساند، بلکه خود نیز از آن سود می می

                                                                                                                              
  کاهش تدریجی دارو .1
 تعـادل  از را جسـم  و گـردد  جسـم  وارد طریـق  هـر  از) جامد مایع، گاز، صورت به( خارجی ةهرگونه ماد .2

  .گردد می تلقی سم دهد، سوق مرگ سمت به و نماید خارج طبیعی
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و تبار آن به یونانیـان   یتاریخاست  سنتی وهمیشه جزء لاینفک کار فلسفی بوده  »تحلیل«
معنـاي معمـولی    ،روش دیـالکتیکی بـا  کوشـد   مـی  جمهوريدر  سقراطرسد. مثلاً  باستان می

 هـایی پیشـنهادي و مثالهـاي نـاقض     تعریـف ارائه  روش او را به چنگ آورد. »عدالت«مفهوم 
که بسـیاري از دشـواریها در اخـلاق و    بر آن است  اصول اخلاق، در کتاب جی.ئی.مور بود.

بـدون آن کـه   اسـت،  در واقع در فلسفه به طور کلی، از تلاش براي پاسخ گفتن بـه پرسشـها   
هـا نیـاز بـه     پـس پرسـش   .ابتدا کشف شود دقیقاً به چه پرسشی قرار است جـواب داده شـود  

  .)8-9: 1399 (استرول، دارند تا از هم باز شوند و دانسته شود معناي آنها چیست» تحلیل«
هـاي مختلـف    هـایی در حـوزه   فلسفه تحلیلی به عنوان یک مکتب فلسـفی شـامل ظرفیـت   

علوم طبیعی، ریاضیات، استفاده متداول از منطق صوري و تجزیه مفهومی است و بر وضوح 
و دقت در استدلال تاکید دارد. در چارچوب فلسفه تحلیلی، زبان قلمرویی اسـت کـه تفکـر    

توان به بهترین نحو این قلمرو را  اما مسئله اصلی این است که چگونه میدهد.  در آن رخ می
  درك و توصیف کرد.

  
  . تجزیه ساختار پنهان زبان و رفع ابهامات ناشی از زبان طبیعی2-1

اعتقاد  هستندکه در پس واژگان و عبارات پنهان  ساختار نظريسازي آشکاربه  جی.ئی.مور
چنـین نوشـته    شـناخت در آخرین شماره نشـریه   )Friedrich Waismann( وایزمنو  داشت
  .)75: 1382(پایا،  »تحلیل به معناي تجزیه کردن، به معناي جدا کردن اجزا است.«است: 
تـرین عناصـر منطقـی آن     بـه نهـایی   ،به معناي جداسازي و تجزیه اندیشـه » تحلیل منطقی«

دان  شـیمی  و کنـد  شور تجزیه مـی که فیزیکدان پرتو نور را به وسیله یک من رطو است. همان
 ؛کنـد  به همین شـیوه عمـل مـی    فیلسوف نیز کم و بیش، کند یک ماده شیمیایی را تجزیه می

ــأت منطقــی اســت    (همــان) .وظیفــه او آشــکار ســاختن ســاختار اندیشــه و بــرملا کــردن هی
دارنـد؛  هاي ما به تفسیر نیـاز   برخی از اعمال و فعالیت«که  نیز معتقد است متاخر ویتگنشتاین

تفسـیر را بـا کـاربرد در ارتبـاط دانسـته و معتقـد اسـت:         ،هاي فلسفی پژوهش 34بند مثلاً در 
از تـرابط   198در بنـد  یا .» برد تفسیر عبارت است از اینکه چگونه شنونده واژه را به کار می«

هـاي رفتـار،    دهـد کـه تفسـیر ماننـد دیگـر شـکل       گوید و نشـان مـی   تفسیر و عرف سخن می
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 .هاي مشخصی دارد نشانه
رفـت   تفسیر براي برون دهد که احساسی از تردید وجود داشته باشد. تفسیر وقتی رخ می«

  .)23: 1391(رعایت جهرمی،  ».دهد رخ می از تردید

، مفاهیم و عبـارات  )Properties» (ها خاصه«شیوة خاصی براي تحلیل معناي  جی.ئی.مور
توان آنها را به طـور   ن هستومندهاي متفاوت، که میداشت که به کمک آن در برخورد با ای

  دهنده معناي اجزاء تشکیل -الف :کوشید مشخص سازد که نمایش داد، میX  کلی با متغیر
X  آنچه به همراه معناي -. بچه هستند X   آیـد چیسـت (بـه     در ذهن شخص به وجـود مـی

چگونه یـک مفهـوم    -ج .ذیر)است یا تجزیه پ  عنوان مثال آیا مفهوم بسیط و غیرقابل تجزیه
  .شود به مفاهیم دیگر مرتبط می

ناظر به تحلیل زبان نبود بلکه وي به تحلیل آنچه به وسیله عبارات زبانی  مورروش تحلیل 
 ،کـرد  استفاده می» تعریف«از واژه » تحلیل«عوض واژه به  مورشد توجه داشت.  مشخص می

کنـد   اما تأکید داشت که غرضش تعریفی است که ماهیت واقعی شیء یا مفهومی را بیان می
اینکـه صـرفاً بگویـد کـه معنـاي       وشـود،   می) Denote» (اشاره«که به وسیلۀ یک کلمه بدان 
فرضـهاي فلسـفی خـود، در پـی آن بـود کـه        برمبنـاي پـیش   مورکلمۀ مورد استفاده چیست. 
داد که آیـا یـک    اده از عبارات زبانی توصیف کند. او نشان میغرض فلسفی خود را با استف

فرض آن است، یا نقیض آن. به ایـن ترتیـب روش    نتیجۀ عبارت دیگر است، یا پیش ،عبارت
 .یاد کـرد  )Conceptual Analysis» (مفهومیتحلیل «توان با عنوان  می را مورمورد استفاده 

س کلمات و واژگان مخفی بود و بـدان معنـا   ، ساختاري بود که در پدگردی آنچه تحلیل می
). 41-42: 1382(پایـا،  ماند  کردن چیزي که در غیر این صورت مخفی می . برملابخشید می

 يتـوان ارزیـابی از هـیچ برنهـاد     راي هسـتند کـه نمـی     با وجود این بیشتر مفسران با مور هـم 
  .)12 :1399(استرول، اش فهمیده شده باشند  داشت مگر آن که اجزاي متشکله

، به صـورت غیرمسـتقیم، ادعـا کـرد     1فلسفی -رساله منطقیکتاب ، در متقدم ویتگنشتاین
که ساختار زبان، آشکارکننده ساختار جهان است. هر جمله معناداري قابل تجزیه به اجـزاي  

تـوجهی در   د. ایـن دیـدگاه تـأثیر قابـل    ن ـکن مـی  معینکه اجزاي اصلی واقعیت را  استاتمی 

                                                                                                                              
1. 1921 
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، هـر دو معتقـد بودنـد کـه وظیفـه      آیـر و  کارنپداشت.  »پوزیتیویسم منطقی«و  »حلقه وین«
فلسفه کشف حقایق متافیزیکی گریزان نیست، بلکه ارائـه تجزیـه و تحلیـل جمـلات علمـی      

 .(AUDI, 1999: 26) است
 ».هاسـت  نتیجۀ فلسفه تعدادي (گزاره فلسفی) نیست بلکه روشن ساختن گزاره«او به باور 

هـایی   ها را روشن و با قطعیت تحدیـد کنـد، اندیشـه    فلسفه باید اندیشه«گوید:  او همچنین می
  .)86: 1399(استرول،  ».بودند که در غیر این صورت کدر و مبهم می

 Natural» (فلسـفه زبـان معمـولی   «، به آنچه که متاخر تحت تأثیر ویتگنشتاین اي نیز عده

Languege ( ،عـادي تمرکـز    افـراد بـر نقـش کلمـات در زنـدگی      توجه کـرده و نامیده شد
آنهـا   هاي فلسفی دیرینـه فـرار کننـد.    از درهم ریختگی ،کردند، به این امید که از این طریق

ایـن   کننـده اسـت و  گمـراه   کـه  استطبیعی زبان ناشی از  زبانی، کردند که ابهامات فکر می
  .(AUDI, 1999: 26)اعتقاد وجود دارد که فلسفه به نوعی با علم پیوسته است

هاي مفهـومی   یعنی مقوله» فکر نکنید، نگاه کنید!«د رک میبه فیلسوفان توصیه  ویتگنشتاین
(اسـترول،   کننـد  ها در جریان زندگی چگونـه عمـل مـی    د واژهیینبد، بیخود را گسترش بخش

1399 :209(.   
 ،فهمـی اسـت و بنـابراین    کـج معتقد بود که ابهاماتی که در زبان عادي وجـود دارد موجـب   همچنین  او«

مسائل اصیل فلسفی وجود ندارند و از نظر او  وظیفۀ فیلسوف آن است که این ابهامات را برطرف سازد.
تابی زبان پدید آمده و وظیفۀ فیلسوف  شود، نوعی معماست که به دلیل کج عنوان مطرح میاین آنچه به 
 »آیـد.  بخش به شمار مـی  الیتی مداواکننده و درمانتابی و حل معماست و فلسفه به این اعتبار، فع رفع کج

   ).39: 1382(پایا، 
باید به تبیین درستی از معناي کلمات نائل شویم تـا آنهـا را بفهمـیم. یـا در جـایی دیگـر       «

 ».سـت دان منـوط مـی   ،فهم قضایاي کلی یا همان مرکب را به فهم قضایاي بسـیط یـا بنیـادین   
  .)96: 1391(رعایت جهرمی، 

هاي فلسفی ناشی از این است که مـردم از   که سرگردانی اذعان داشت متاخر اینویتگنشت
اي را کـه در حـوزه خـودش کـاملاً      کننـد و قاعـده   هاي عادي گفتـار سوءاسـتفاده مـی    شیوه

که گره از معما بـاز    شوند. براي این برند و گیج می درست است، در حوزه دیگري بکار می
یکـی از   .کننـد  از این زبان عادي بـه شـیوه غلـط اسـتفاده مـی      ها بگویید که کنید، باید به آن
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یـا مطـابق   ، زدگی هوش ما از طریق زبـان  فلسفه یعنی نبرد با افسون« ؛این است که اوسخنان 
گیـر راه   شـود، مگـس را از شیشـه مگـس     کلام دیگرش که از همه سخنانش بیشتر نقـل مـی  

   .)40: 1369(مهتا، .»گریز نشان دادن
 ».رود مـی  تعطـیلات  بـه  زبـان  کـه  آینـد  مـی  بوجود زمانی فلسفی مشکلات«: گوید می او

(Wittgenstein, 1958:§38).  
 فلسـفه  بخـش  تـرین  اساسی زبان، فلسفه که کند می ادعا )Michael Dummettمایکل دامت (

  .(Dummett, 1975: 441)»است. چیز همه زیربناي که است موضوعی از بخشی« است؛
 تعیـین  بر مقدم معنا درك. کنیم نمی درك را جهان ما زبان، درك بدون« :دامت به گفته
    ».است حقیقت
 اسـت  طبیعـی  زبـان  پنهـان  سـاختار  در کـاوش  زبـان  فلسـفه  ،دامـت  بـراي  ایـن،  بر علاوه

(Capaldi, 1993: 71).  
هاي زبان روزمـره بـراي رسـیدن بـه      ها و ناسازگاري ، عقیده داشت که باید ابهامکارناپ«

توان به بیان آورد و چـه   باید اصلاح گردد و مشخص شود که چه چیزي را مینظري روشن 
  .)146: 1386(کریچلی،  »توان. چیزي را نمی

  
  کاربرد و معنا بین ارتباط .2-2

و زبـان شناسـان    ، بین فیلسوفاناي رشته میان تحقیقاتی برنامه یک )Semantics( معناشناسی
-Natural(» طبیعـی  زبـان  شناسیمعنا«کنند. هدف  میاست که به نفع اهداف فلسفی استفاده 

Language Semantics(  اصـطلاحات   معـانی  ترکیب چگونگی ازی پردازشی، مدلساختن
که .(Harris, 2021: 72) بود آنها اجزاي معانی وعملکرد واحدهاي زبانی  عنوان به پیچیده
گوینـده  «معنا این است که هـم بگویـد    ۀکرد که هدف نظریاست، که استدلال می دامتمدیون 
 دامـت . (Dummett, 1975: 128)»شـود. مـی داند، و هم اینکه دانـش او چگونـه آشـکار    چه می

استدلال کرد از آنجایی که دانش مـا از زبـان ضـمنی اسـت، درك اینکـه گوینـده چگونـه        
  .(Ibid, 135) دهد، درك نحوه استفاده از زبان است دانش خود را از طریق زبان نشان می

ما براي برداشت درست از یـک عبـارت، نیازمنـد تبیـین     عقیده داشت  ویتگنشتاین متاخر
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. اگـر ایـن   تشـخیص دهـیم  نادرسـت  را از  هـاي درسـت   عبـارت معناي آن هستیم، تا بتـوانیم  
اند، والا نادرسـت   شده به کار روند، به درستی به کار رفته هاي پذیرفته ها بر طبق تبیین عبارت

، معیاري است براي تشخیص کاربرد درست عبارت. رابطۀ درونی بین تبیین معناباشند.  می
ح اي، مربوط به کاربرد یک عبارت و بسط آن، در اثر عمل کاربرد قاعده یا اصـلا  هر قاعده

شود؛ (یعنـی فهـم، سـوء فهـم و عـدم فهـم) کـه نشـان          موارد کاربرد نادرست آن، تثبیت می
در « )21-22 :1391(رعایـت جهرمـی،    دهند کدام کاربردها درسـت و کـدام نادرسـتند.    می

واقع، هر امري تا آنجا براي ما معنادار بوده یا مفهوم است که در دل یک بازي و قواعـد آن  
  .)98-99(همان،  ».به کار گرفته شود

معنـاي واژه معمـولاً بـه طـرزي بسـیار      «کنـد:   ) اظهار مـی Ernest Gellner( گلنرارنست 
ها و کاملاً عاقلانه اسـت کـه کسـی     پیچیده مرتبط است با نظامی از مفاهیم یا الفاظ یا اندیشه

. چنین به کار ببریمها  مطابق استعمال آن در نمونه بگوید خطاست که واژه را، بر خلاف نام،
اي عاقلانه خواهد بود ولو معنایی جدید بـراي واژه وضـع نکـرده باشـیم و هنـوز آن را       گفته
  .)46، 1369(مهتا،  »معناي گذشته به کار ببریم. به

بـیش از آنکـه    نـا اختیـار کـرد و   رهیافتی متفاوت به مساله مع، )Paul Grice( پل گرایس
را   مند بود که چه چیز بیـان  دلمشغول ساختار صوري و عبارات زبانی باشد به این نکته علاقه

   »نـوع خاصـی از نیـات ارتبـاطی    «کند. او کوشید تـا معـانی زبـانی را برحسـب      واجد معنا می
)A Special Sort of Communication Intention (یل کند و بر این اساس مدعی شد تحل

معناي زبانی هر اظهار کم و بیش معادل است با محتـواي نیـت. بـه ایـن اعتبـار برخـی از        که
حـالات   پـس شـوند.   گرفتـه مـی   در نظـر  منزله حالات مبنایی  حالات ذهن براي فهم زبان به

  .)131-132: 1382 (پایا،موجود باشند باید ذهنی پیش از زبان 
زبان وابسته است پس معـانی و مفـاهیم،    بر این باور است که تفکر به نیز )Herder( هردر

دانـد کـه در    هاي درونی را در زمره عواملی می حالت او .نیستندبه هیچ روي مستقل از زبان 
 :1391(رعایـت جهرمـی،    اسـت دسترسی به آنها سـخت  یخ سهم دارد، اما شکل دهی به تار

182-181(.  
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  یهاي اجتماع و ساحت کنش زبان معرفت )2-3
پـس در   است مرتبط عمل باو  دگیر میشکل  جامعه توسط معنا و زبانشاکله اینکه  با توجه

شوند. از نظر  بروز داده می هستند تکامل حال در فرهنگی که اجتماعی، تاریخی، هنجارهاي
  است: زیر ملاحظات شامل ،زبان صحیح درك متأخر ویتگنشتاین

 درك به صورت عملـی  باید خود حالت ترین اساسی در س، پاست انسان رفتار تابع زبان
 بـراي . شـود  محسـوب مـی   انسـان  اجتمـاعی  رفتـار  از شکلی عنوان به نظري و زبان نه شود و
رویـدادهایی   انسـان  رفتارهاي .»دهیم می انجام ما« آنچه از روشنی است توضیح زبان، درك
 .دارنـد  تکیـه  سربسـته  توافقـاتی  بـر  که هستند نمادین رویدادهاي بکه خالص نیستند، طبیعی
 آن در دخیــل هــاي واســطه درك چگــونگی از مســتقل رویــدادهایی، چنــین معنــاي یعنــی

 و کنـد  مـی  مقایسه بازي یک با را زبان متاخر ویتگنشتاین. یا درك خود رویداد است رویدادها
 دقیقتـر،  به طور یا دهند می تغییر را بازي بازي، در کنندگان شرکت که کند می یادآوري ما به
 بـازي  یـک  کـه  آنجایی از. شوند می بازي تکامل باعث قوانین، از جدیدي تفاسیر افزودن با
 نظـر  از را آن تـوان  مـی  حـال،  ایـن  بـا  کـرد،  تحلیـل  قطعـی  طور به را آن توان نمی است، باز

 کننـدگانی  شرکت آگاهانه هاي تلاش طریق از اوقات و گاهی داد قرار مطالعه مورد تاریخی
 خـود  تکامـل  بـه  تواند می هستند، جدید شرایط در تاریخی موروثی قوانین اعمال پی در که

  . (Capaldi, 1993: 66-67) دهد ادامه
(رعایـت جهرمـی،    »جسـت.  هاي اجتمـاعی   در زندگی عملی و ساحت کنشرا باید  مبانی معرفت این«

 دارنـد و در اي بـازي هسـتند کـه قواعـد خـاص خودشـان را        ها، گونه این آموزهاز نظر او « )150: 1391
 .»بخشـند  نهایت همین اشکال زندگی و قواعد خاص هستند که شاکله و هویت افراد جامعه را سامان می

  . )132(همان، 
 کارکردگرایانه یهنظر بنديفرمول« )Wilfrid Sellars(سلرز ویلفرد هايرویکرد یکی از

 Formolation of a Functionalist Theory of( بـود  »ذهنـی  و زبـانی  محتـواي  هر دو از

Both Lingustic and Mental Content( .بـر  یاولـویت  هـیچ  ذهنی حالات ،او دیدگاه از 

 در کـه  کلـی  يهـا عملکرد نقـش  برحسـب  بایـد  دو هـر  محتـواي  و ندارند گفتاري اعمال

 بـودن  اجتمـاعی  بـر  سـلرز . شود تبیین کنندمی ایفا عامل یک اعمال و هااستنباط ادراکات،

  :  گفت و کرد تأکید زبان
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 تداوم خود کل یک عنوان به زبانی جامعه است، کرده تأکید ویتگنشتاین که همانطور«

 درك تـوان  مـی  را مفهـومی  فعالیـت  آن نظـر  از کـه  اسـت  واحـدي  حداقل که است یافته

 طـورکلی  بـه  و زبـان  از اسـتفاده  منجـر بـه   این سلرز، براي. «  (Sellars, 1954: 512).»کرد
 norm-conforming)( »مطـابق بـا عـرف    رفتـار « از شـکلی  .شـود  مـی  روي آوردن به زبان

behavior است. اجتماعی قوانین مطابق آن حرکات که فعالیتی« (Ibid, 204).  
  
  )هاي صدق نظریه( کاربرد و حقیقت بین ارتباط .2-4

قضـیه، تصـویري از امـر واقـع      , ملاك معناداري، تطابق است. بدین معنـا کـه  متقدم ویتگنشتاینبه باور «
است. میان این دو یعنی امر واقع و تصویر یا به تعبیر دیگر، تصویر و آنچه که به تصـور درآمـده, نقـاط    

نقصـان ایـن عناصـر     یـا چیزي جز فقـدان   ،معنایی قضیه ساز این تطابق هستند. بی مشترکی است که زمینه
اط صدق و کـذب قضـایا هسـتند؛ چراکـه گـزاره      مشترك نخواهد بود. فعلیت و تحقق و عدم آن نیز من

ندیشـه و زبـان داراي مرزهـا و    اصادق در جهان, تحقق عینی یافته و قضیه کـاذب، فعلیتـی نـدارد؛ پـس     
باشند که همانا زبان و جهان است؛ لذا اندیشه یا به تعبیري قضـیه، در حکـم تصـویرگر و     قلمروهایی می
  .)55-56: 1391(رعایت جهرمی،  .»صورت فاقد معنانمایی است و در غیر این  داراي شأن واقع

  :  مورد پرسش از حقیقت گفت در فلسفی پژوهشهايدر کتاب  متاخر ویتگنشتاین
رود. وقتی درسـت   دانم. اما ببینید لفظ حقیقت در زبان مردم به چه وجوهی بکار می نمی«

شـود، خواهیـد فهمیـد کـه      به چه مفهـوم اسـتعمال مـی    حقیقتمتوجه شدید که در تداول، 
تـرین ایـام نگهبـان گنجینـه      وقتی فیلسوفان که از قدیمی« .)4 :1369(مهتا،  »حقیقت چیست.
اننـد  د هاي لفظی سرگرم شوند، مردم نمی اند، میدان را ترك گویند و به بحث فرزانگی بوده

  .(همان).» شود ان هموار میباز به کجا روي بیاورند و راه براي شیادان و شعبده
 بـا  کـه  اسـت  موضـوعاتی از  نیـز  )Propositional Content( »ايگزاره محتواي« بحث

نـد، بـه ایـن    کرد اتخـاذ  هـا گزاره براي ییهافیلسوفان نقش بیشتر شروع شد و راسل و فرگه
 است و حـاوي  انسانی هايفعالیت از مستقل که دارند انتزاعی تیموجودی هاآن صورت که

  .  هستند  گزاره هايرویکرد سایر و باورهاو  خبري جملات
 ازتـوان   مـی  را آنهـا و  هسـتند  کـذب  و صـدق  اصـلی  حـاملان  و دارنـد  صـدق  شـرایط 

  .(Harris, 2021: 81) کرد منتقل شنوندگان به گویندگان
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 همه حقیقت  علم، که اعتقاد روشنفکریست و این صداي و بیستم قرن زادة تحلیلی فلسفه
 را انسانی مشکلات همه که دهد محتوا رواج می این اساس بر را عملی اي برنامه و است چیز
  . (Capaldi, 1993: 45) کرد توان حل می اجتماعی، علمی فناوري طریق از

   :گوید ) میKarl Popper( پوپرکارل 
م تجربـی  وبـا عل ـ  تواند گاه نمی گاه نباید و در واقع هیچ فهمم، این رشته هیچ آنگونه که من فلسفه را می«

هـاي فیلسـوفانۀ یونانیـان     زنـی  نتیجـه و محصـول گمانـه    ،قطع رابطه کند. از نظر تاریخی همه علوم غربـی 
دربارة کیهان و نظم کیهانی بوده است، مشخص ساختن جایگاه ما در عالم و مسألۀ معرفت ما نسـبت بـه   

اسـت کـه همچنـان مشخصـۀ اصـلی      هاي علـوم   ها و روش جهان بوده و بررسی و کاوش نقادانه در یافته
   .)236: 1382(پایا،  .»اند که علوم از فلسفه جدا شده آید، حتی پس از آن کاوش فلسفی به شمار می

هـاي طبیعـی و پـی بـردن بـه       به دنبال توضیح چگونگی تغییـرات و تحـولات پدیـده    آنها
 ،هـاي طبیعـی   هپدیـد  یو معلـول  یعل ـ طـۀ بـه راب  چندانی توجه ااکثر اند و عملکرد جهان بوده

، دسـتاوردهاي  علمـی کشـف قـوانین   امـا   .کردنـد  نمـی  صرف نظر از درستی و یـا نادرسـتی  
 دقیـق  رابطـۀ  یـافتن  و راستین معلول و علت به توجه که اساس این بر ؛بزرگی به همراه آورد

 شـود و  یافتـه  صـحیح  پاسـخ  و بیانجامـد  علـم  تولیـد  و کشـف  بـه  توانسـت  اي مسـئله  هر در
   .باشد نیازهاي بشر دةکنن ها و برطرف رنجش بخ پایان
 از کار این که برشماریم، را زیادي دلایل ناگزیریم تا را بیابیم، معلول و طۀ علتهر زمان که نتوانیم راب«

 و گویی کلی جه؛نتی که چرا نماید؛ می بدل حل غیرقابل اي معادله به را نظر مورد معادلۀ ریاضی، علم نظر
  .)10-13: 1397، (دژاکام ».برند نمی جایی به راه که است تفسیرهایی

هـا   هـاي حـاوي وصـف    در تحلیل گـزاره  ،اصل معرفت شناختی بنیادیناعتقاد داشت  راسل
اي که بتوانیم بفهمیم بایـد کـاملاً مرکـب از اجزایـی باشـد کـه بـا آنهـا          هر گزاره که این است
 گزاره دامنه واقع در عبارات کردن بیان که کندمی استدلالاو  )82: 1399(استرول،  آشناییم.

 جـاي  اسـتدلالی  هـاي  موقعیـت  در رسـد  مـی  نظر به که را پنهانی متغیرهاي و گیرد برمی در را

مـی  فـرض  را منطقـی  فرم دستوري ساختار از اي لایه راسل بنابراین، .دساز می محدود گرفته،
 شـود  آشـکار  تحلیل و تجزیه طریق از باید و است جملات سطحی ساختار زیربناي که گیرد

 اسـتدلال  اسـل رHarris, 2021: 74-75).  ( .»شویم آن ساختار محتواي گیري شکل متوجه تا

 خـاص،  هـاي نام اکثر جمله از ،دستور زبان ساختار بدون ظاهراً عبارات از بسیاري که کندمی
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  (Russell, 1911: 114). »گیرند. قرار تحلیل و تجزیه مورد معلوم هايتوصیف عنوان به باید
ر نظریـه دانـش تجربـی او    نقشـی محـوري د   راسـل هاي خاص هاي توصیفات و نامنظریه

فراتر از آنچـه   ،توانیم به دنیاي بیرونیچگونه میدر پی این بود تا نشان دهد، که بازي کرد، 
ایی محتویات افکار ما همه چیزه ـ( راسلطبق نظر . شود، دانش داشته باشیمدر حس داده می

هـا   مانند رنـگ  ،هاي محسوس هاي حسی، کیفیت داده ؛هستند که مستقیماً با آنها آشنا هستیم
کنـیم و صـحبت    موجودات دیگري کـه دربـاره آنهـا فکـر مـی     ). و اشکال، و شاید خودمان

اي را وقتـی جملـه  یعنـی   .خارج از چیزهاي آشناي مـا هسـتند   »منطقی ساختارهاي« کنیم می
یابیم که حاوي عبارتی است که مدعی اشاره به چیزي است کـه در ادراك ارائـه نشـده،     می

این رویه معمولاً  .براي تجزیه و تحلیل آن استفاده کنیم راسلباید از نظریه توصیفات قطعی 
محتـواي   رابطه بـا باید چندین بار تکرار شود و بیشتر جملات را به جملات بسیار پیچیده در 

و  ها نقش بزرگی در فلسـفه زبـان داشـته   ها و توصیفبه طور کلی، نام .کند میحسی تبدیل 
  د.داشتنها تاکید بر این بحث همیشه راسلو  فرگه
  (Logical Consequence) »منطقـی  نتیجه« و )Theories of Truth» (صدق هاينظریه«

نظریه صـدق دسـتور   این  اند. هر دو تأثیر پایداري داشته  (Alfred Tarski)  تارسکی آلفرد
رسـمی بـا قـدرت بیـان      وضوعیشرایط صدق به جملات در یک زبان م تطبیقالعملی براي 

بـا قـدرت بیـان    و با استفاده از یک نظریه بدیهی بیان شده در یک فرازبـان رسـمی    ،محدود
هـاي   ویـژه، نظریـه  هاي معنایی زبان طبیعی دیویدسون به این رویه در اکثر نظریه .بیشتر است

که معانی را به عبارات ابتـدایی در   ،شوند قابل مشاهده استبا بدیهیات شروع می که معنایی
کـه شـرایط صـدق را بـه      کننـد  مـی قضایایی را ایجـاد   داده واختصاص  وضوعییک زبان م
ارائـه   نصـورت نمـادی  شـده بـه  و در یک فرازبـان غنـی   دادهاختصاص  وضوعیجملا زبان م

  ).Harris, 2021: 75-76( شوند می
لیک « ش)Moritz Schlick (       در مقدمه مشـهورش در نخسـتین شـمارة نشـریۀ شـناخت بـا

سـازد، و   نوشت: فلسفه جملات را روشن و واضـح مـی  » نقطه تحول اساسی در فلسفه«عنوان 
دهد. ما در علم با صدق و حقیقت جمـلات سـروکار    علم آنها را مورد تأیید تجربی قرار می

  .)25: 1382 (پایا، .»این نکته که آنها واقعا به چه معنا هستندداریم، اما در اولی با 
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وان تلاش بـراي روشـن   گوید: من به فلسفه به عن می من فلسفه از دیددر مقاله  کارل پوپر
هـا صـرفاً در خـدمت زبـان توصـیفی و       کنم. مفاهیم یـا واژه   نظر نمی ها واژه یا مفاهیمکردن 

افتن بـه  باید جستجو بـراي دسـت ی ـ   تحلیل معنا به جاياستدلالی آدمی قرار دارند. هدف ما 
واجــد  .گــاه نباشــندآخودمــردان و زنــان فیلســوف هســتند. حتــی اگــر  همــۀ .باشــدحقــایق 

ا ی ـاز مجراي محیط فکـري   ،که آنان صحتشان را بدون استدلال شداوریهاي فلسفی هستندپی
از روي تعصـب   ب آنهـا اغل ـ و انـد  دکی آگاهانه اختیـار شـده  اند که تنها ان سنت جلب کرده

همــین باورهــاي متعصــبانه اهمیــت زیــادي بــراي  دون بررســی نقادانــه.بــ ،انــد دهپذیرفتــه شــ
، دفـاعی از وجـود فلسـفۀ    هبررسی نقادان ـ به نیاز همین. استهاي عملی مردمان داشته  فعالیت
هـا محسـوب    ها نقطـۀ شـروع نـاامن همـه علـوم و فلسـفه       نظریه  این .آید اي به شمار می حرفه
 »هنشـد   عقـل عرفـی نقـادي   «غالبـاً خطرنـاك    هـاي  باید از دیدگاه ها می شوند. همه فلسفه می

)Uncritical Commonsense (شـنگري بایـد دسـتیابی بـه رو    دف فلسـفه مـی  د. هنآغاز شو 
ر مهلک کمتري بر زندگی و تأثی تر است؛ باشد: دستیابی به دیدگاهی که به حقیقت نزدیک

  .)225-228(همان،  مردم دارد
برخـی از تمایزهـاي جـاي گرفتـه در زبـان معمـولی        دارداعتقاد ، )John Austin( آستن«

 :1399(اسـترول،  .» ممکن است از خرافه یا نادانی ناشی شـوند و از ایـن حیـث نارسـا باشـند     
265-264(.   

اي در مورد نقطه مشترك خـود بـا    ، فیلسوف زبان قاره)Paul Ricoeur( پل ریکورحتی 
  گوید:  فیلسوفان تحلیلی می

هـا بیشـترین اهمیـت را     این نکته بسیار مهمی است که ما حقوق زبان متعارف را، آنجا که ارتباط تجربه«
د کـه  گیـر  دارد، حفظ کنیم. اما انتقاد من از فلسفه زبان روزمره این است که این حقیقت را در نظر نمـی 

هاست. از این رو، ما نیازمند ساحت سوم زبان هسـتیم، سـاحتی    داوري و تعصب زبان، خود جایگاه پیش
» گیري نداشته باشد. نقادانه و آفریننده، که به سوي پژوهش علمی و نیز ارتباط متعارف و هرروزه جهت

  .)108: 1378(ریکور، 
ا ی ـناپـذیر اسـت، ناگفتـه     صلی و آنچـه ترجمـه  پذیر است. متن ا زبان بخشی از معرفت ماست که ترجمه«

رسد. ظـاهراً مـا در تعقـل و تمطـق      به ما به ارث می ،ماند. ساخت و صورت زبان مانند منطق گفته می نیم
اندیشی و همگانی اندیشی مـا را از اندیشـه    اندیشی و مقوله هاي مفهوم ها و انگاره آزادیم، ولی باطناً قالب
هـاي   در بعضـی از بخـش   متقـدم  ویتگنشـتاین چنان کـه   ،دارد. زبان شی بازمیاندی اصیل فردي، از یگانی
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هـاي   ها و واقعیت معروفش گفت و سپس از آن بازآمد، تصویر یا تصاویر موقعیت رساله منطقی، فلسفی
 دیگـر  جـاي  سرچشـمه  امـا جهان نیست. زبان تصویرگر نیست، خود تصویر است. زبان جویبـار اسـت،   

 اسـت،  نـابخود  و بخـود  که تاریک، و روشن خاموشناي آن رویم، می سرچشمه سراغ به که وقتی. است
. داریـم  مـی  سـرگرم  الفاظ با را خود همواره ما و گریزد می ما از خود و بخشد می ما به را الفاظ از قشري
زبـان   گریزد. ماند و آن پریزاد می ، نامیسر است: پوستین در دست میلفظ از پیش معناهاي شکار همواره

همانا همه معانی نیست. همه معانی همانا همه مفاهیم نیست. همه معـانی، همانـا از حـد زبـان مفهـومی و      
.» )حـافظ ( راز این پـرده نهـان اسـت و نهـان خواهـد مانـد       مفاهیم زبانی فراتر است و فراتر خواهد ماند:

  .)69-70: 1398 ،(خرمشاهی
 

 ف مواد مخدرحلیلی و معضل سوء مصربررسی نقطه تلاقی فلسفه ت. 3
 مـواد مخـدر   کنندة صرفمی که محقق ؟است یا مسمومیت مزمن جایگزینی مزمنآیا اعتیاد 

و به این نتیجه رسید که به علـت  نمود نافرجام هاي  بارها زیر نظر پزشکان اقدام به ترك ،بود
پـذیر   تـرك اعتیـاد در مـدت کوتـاه امکـان      تخریبی مواد افیونی بـر سـاختار جسـم،    اتتأثیر
 مجـدداً  جسـم بایـد   افیـونیِ  شـبه  مـواد  تولیدکننـدة هـاي   با فرض اینکه سیستم وي .باشد نمی
در طـی  نمـود و  بـه صـورت تـدریجی     خود مصرفی مواد کاهش به اقدام گردند، اندازي راه

 .د تا به آرامی، جسم فرصت بازسازي خود را داشـته باشـد  یبه صفر رسانآن را ماه  11مدت 
تغییـر دیـدگاه و   بـا   او. )15-16 :1397(دژاکـام،   فقیت به پایان رسیدبا این روش؛ کار با مو

بـه   »مسـمومیت مـزمن  «نـه   ،باشـد  مـی  »جایگزینی مـزمن «اعتیاد  از اعتیاد که؛ ارائه تعریفی نو
بـه  را بـه  و افـراد زیـادي   راه یافت هاي جدیدي در زمینه درمان مصرف مواد مخدر  رهیافت

  .)86، (همان رسانید درمان قطعی
هاي فلسفه تحلیلی  در این بخش بر مبناي مطالبی که پیش از این به آن اشاره شد، ظرفیت

 و ارتباط آن با محور نوشتار، یعنی سوء مصرف مواد مخدر، بررسی خواهد شد. اما ابتدا سه
  :  کنیم شد، بررسی می قائل که باید بین آنها تفکیک گزینشی از فهم در زبان را، شیوه
  Explication(.« (Capaldi, 1993:  54) تبیین ( و )،Explorationکاوش ( )،Eliminationحذف («

 هـاي  ایـده  آشـکار  طـور  بـه  کنـیم،  مـی  پژوهش حذفی دیدگاه از ما که هنگامی :حذف
 حـذف  نـوعی ) Reductionism( »گرایی تقلیل«. شوند می قدیمی هاي ایده جایگزین جدید،
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تـوان   به عنوان مثال مـی . است تکنولوژیک تفکر و تجربی موعل مشخصه بیشتر حذف. است
اشـاره   کوپرنیـک  خورشـید مرکـزي   بـا  آن جایگزینی و بطلمیوس زمین مرکزي دیدگاه به

خـاص   یکه اگر قبلا در چـارچوب  . بدین صورتاست فناورانه تفکر از شکلی حذف، .شود
 نظریـه  از بهتـر  جدیـد  نظریه شود، قضاوت که رسد منطقی می نظر به ،یمبه توافق رسیده باش

 چگونـه  کـه  بینـیم  مـی  را این خوشـبینی  وین، حلقهو  پوزیتیویسم ،اولیه راسل. در است قبلی
 کاملاً بینی جهان یک به گذار دوره ناظر فلسفه، چگونه شده و خرافات حذف به موفق علم

 کـه  باشـد  داشـته  وجـود  مسـتقلی  معیـار  بایـد  کـه  است این حذف مشکل. است علمی شده
 تصمیم اینکه براي بنابراین، .آمیز باشد تموفق که دهیم انجام را حذفی آن اساس بر بتوانیم

 بـه  یمتوان می است، کرده حذف را دیگري نظریۀ موفقیت با نظریه یک زمانی چه بگیریم

هـاي فلسـفه    ا با شرحی که نسبت به مواد مخدر و ظرفیت. لذ(Ibid, 55)نیمک نگاه علم خود
رسد که تعاریف و اصطلاحات غلطی که تـاکنون   منطقی میتحلیلی صورت گرفت، به نظر 

ساختار پنهان زبان و ابهامات ناشـی   مورد استفاده قرار گرفته است حذف گردد و با توجه به
 بـین  ارتبـاط و  هـاي اجتمـاعی   کـاربرد و سـاحت کـنش    و معنـا  بین ارتباط و از زبان طبیعی

  ن گردد.تعاریف واقعی و راهگشا جایگزین آ، کاربرد و حقیقت
 شـروع  امـور  کـردن  کار چگونگی از خود معمولی درك با ما اکتشاف، در :اکتشاف

 باشـد  کارهـا  ایـن  پشـت  در است ممکن آنچه مورد در گمان و حدس به سپس و کنیم می

نسـبت   جدید درك. داد خواهیم تغییر را خود عادي درك زمان، گذشت با. دهیم می ادامه
 زیربنـایی  سـاختارهاي  بـه  مگـر  د،شـو  نمـی  یتفصـیل  یـا  یابـد  نمـی  تکامـل  قدیمی درك به

مصـرف مـواد    فـراوان در درمـان سـوء    هـاي  شکسـت  (Ibid, 56). دشو  توسلمآن  جایگزین
هی است که تاکنون در شناخت و مواجهه با این هاي اشتبا خدر نشان دهنده حدس و گمانم

تـا سـاختار   لذا نیازمند تغییر درك عمیـق نسـبت بـه ایـن امـور هسـتیم        حوزه رخ داده است.
  .جدیدي در این حوزه بنا کنیم

 روشـن  شود می تلقی بدیهی معمول طور به که را آنچه کنیم می سعی تبیین، در :تبیین

 کـه  قبلـی  رویه از هنجارها  مجموعه استخراج امید به، ها شیوه از معمولی درك یعنی کنیم،

 بلکـه  کنـیم،  نمی جایگزین را خود معمولی درك ما. شوند استفاده تاملی طور به توانند می
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  . (Ibid, 54-56) شناسیم می بهتر و ترجدید روشی به را آن
  
تجزیه ساختار پنهان زبان و رفع ابهامات ؛ مخدرسوء مصرف موادمعضل  .3-1

  ناشی از زبان طبیعی
 در طبیعـی کـه  زبـان  ناشـی از  هـاي   ابهـام به دلیل  ،سوء مصرف مواد مخدردر حوزه امروزه 

کـه   یمین ـبببایـد   ،ده اسـت ش ـ بـه آن اشـاره   فلسفه زبـان معمـولی   در بحث متاخر ویتگنشتاین
 تـابی  کجکه به دلیل  ییمعما کنند. چگونه عمل میما در جریان زندگی  ي این حوزهها واژه

نظرات مبهم و شاهد زیرا ما امروز  .ل معماستو ح تابی کجرفع  حل، راهزبان پدید آمده و 
 زدایـی  سـم هاي  هاي غلطی هستیم که در تمامی اقشار جامعه، از پزشکان و کلینیک روش

)URD  وUROD (درمـانی، مدیتیشـن    ، انـرژي ته، تـا شـلاق درمـانی، کتـک درمـانی     گرف  ،
ن ئل باعـث صـدمات جبـرا   اایـن مس ـ  .باشـند  مـی همه در حال انجـام  که عطاري،  و  هیپنوتیزم

   .اند دهدابیماران نیز در طی این درمانها جان  یحتی بعض وشده  بیمارانناپذیري به 
 مـورد  درمـانی  هاي روش تمام معضل مهمترین اعتیاد، ژنتیکی و روانی مبانی از ناآگاهی«
  (Dezhakam et al, 2023: 3).  ».است اعتیاد براي FDA1 تایید

ــابراین ــرو ،بن ــو  ویتگنشــتاین اظهــارات پی ــدریش وای ــروندر جهــت  ،منزفری رفــت از  ب
نیـاز  و تحلیـل  مـا بـه تفسـیر     ي این حـوزه وجـود دارد،  ها اعمال و فعالیتهایی که در تردید
 تجزیـه مفاهیم بسیط سوء مصرف مواد مخدر، و اجزا این مقوله اول باید تحلیل براي . یمدار

و قـادر بـه    هدش ـنائـل   دینبه تبیین درستی از معناي کلمـات بنیـا   تاو به درستی مفهوم گردد 
  آن شویم.   تر قضایاي کلی درك

اجـزاء  ، بایـد درك کنـیم   مفـاهیم  براي تحلیل معنـاي  جی.ئی.مور پیشنهادي طبق فرمول
مـواد   آنچـه بـه همـراه معنـاي    ؟ چـه هسـتند   آن  معنايو  مخدر مفاهیم مرتبط بهدهنده  تشکیل
مفهـوم بـه    ایـن چگونـه   و آیـد چیسـت   در ذهن شخص به وجـود مـی   سوء مصرف و مخدر

درمان با آنچـه در  نتیجۀ  ، آیامورفرضهاي فلسفی  برمبناي پیش؟ شود مفاهیم دیگر مرتبط می
روش مـورد   ! بـا فرض آن است، یـا نقـیض آن   پیش، حوزه مواد مخدر و اعتیاد فهم گردیده

                                                                                                                              
  ایالات متحده آمریکاسازمان غذا و دارو  .1
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ات که در پس کلم استساختاري نتیجه د، گرد تحلیل می از درمان اعتیاد استفاده مور آنچه
کـه در غیـر ایـن     اسـت  برملا کردن چیزياین  .بخشد و بدان معنا می استو واژگان مخفی 
  . ماند صورت مخفی می

 معنـا  درك و است چیز همه زیربناي زبان، فلسفه ،کند می ادعا که مایکل دامت طبق نظر
مرسـوم در پدیـده سـوء     طبیعـی  زبان پنهان ساختارتوانیم از  ، میاست حقیقت تعیین بر مقدم

هـاي زبـان    هـا و ناسـازگاري   ابهـام همچنین ضـرورت دارد،   مصرف مواد مخدر عبور کنیم؟
چـه   کنـیم و مشـخص   کـرده براي رسیدن به نظري روشـن اصـلاح   در این حوزه را روزمره 

هـاي   شـیوه از اسـتفاده  زیـرا تـاکنون    !توان یان آورد و چه چیزي را نمیتوان به ب چیزي را می
 ومنطقـی  زبـانی/  و برملا کردن هیأت داشته ن  سرگردانیاي جز  نتیجه ،)مسومر(عادي گفتار 

  .، مطرح نبوده استسوء مصرف مواد مخدرمفهومی در پدیده واقعی ساختار 
  
  کاربرد و معنا بین ارتباط؛ معضل سوء مصرف مواد مخدر .3-2

چگونـه   مخاطـب ، درك اینکـه  ز زبـان دانـش مـا ا  بودن ضمنی  پیرامون دامتاستدلال طبق 
دهـد، درك   از طریق زبان نشان مـی را از مواد مخدر و سوء مصرف، خود و استدلال دانش 

طـور  هب ـ آن، مواد مخدر و سوء مصرفعمومیت معناي  همچنین نحوه استفاده از زبان است.
 .خـورده اسـت  گـره   در ایـن حـوزه  هاي قابل مشاهده کاربرد زبانی ویژگیبا  انکار ناپذیري

گیـرد،   اي کـه گوینـده آن را بـه کـار مـی      آن به طور کامل بـا شـیوه   فهمنتیجه این است که 
هـاي   منـتج بـه راه  هاي بـه کـار گرفتـه شـده      . از آنجایی که کاربردها و شیوهشودآشکار می

نشـده   دركگردد که مفاهیم و تعابیر این حـوزه بـه درسـتی     نتیجه شده است، آشکار می بی
بـه مسـأله    تـوان بـه وضـوح    ، مـی اعتیـاد درمـان نـدارد   که  مسألهتبیین این بر  است، لذا

 هـاي کاربرد اصـلاح بـا  در نتیجـه  ، رسـید و  دهبـه آن اشـاره کـر    ویتگنشـتاین فهمی کـه   سوء
روابـط درونـی آن قواعـد و     بـه مفاهیم مربوط به مـواد مخـدر و سـوء مصـرف آن      نادرست

و بـیش   به این نکته که معناي زبانی هر اظهـار کـم   گرایس يمند علاقهساختار دست یافت. 
، دلیل دیگري است بر عدم تطابق معناي زبـانی و محتـواي نیـت    معادل است با محتواي نیت

    در مقوله اعتیاد.
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بـه هـیچ روي مسـتقل از زبـان      ست و معـانی اي زبانمند امر تفکراعتقاد داشت نیز،  هردر
هـاي   حالت تمرکز بر او .شود است که معنا را سبب می فاهیمها یا م نیستند و این کاربرد واژه

و تأمل در حالتهاي  ه در شکل دهی به تاریخ سهم داردداند ک درونی را در زمره عواملی می
گردد، لـذا تأمـل در    میول درك بالاتر از خود، منتهی درونی به افزایش خودشناسی و حص

ضـرورت دارد در چـارچوب   مسأله سوء مصرف مواد مخـدر در زمـره مـواردي اسـت کـه      
هـاي زبـانی    ها فهم شـده و در چـارچوب   ها و خرده فرهنگ عرف و قواعد حاکم بر فرهنگ

هاي خاص مورد ملاحظه واقع شود. بدین معنـا کـه در چـاچوب پلوریسـم      مرتبط با فرهنگ
فرهنگی هدر، مقوله سوء مصـرف مـواد مخـدر، امکـان بـاز تعریـف دارد، تـا در نسـبت بـا          

  .ن فرهنگی، رهیافت بدیع و موثري داشته باشدمناسبات میا
  

  هاي اجتماعی و ساحت کنش زبان معرفتمخدر؛ . معضل سوءمصرف مواد3- 3
دهد  ما را نسبت به اعتیاد نشان میمبانی معرفت مطرح نزد اندیشمندان حوزه تحلیلی،  مسائل

هـاي   ساحت کنشدر زندگی عملی و را باید  مبانی معرفت این« متاخر ویتگنشتاینو به قول 
   .)150 :1391(رعایت جهرمی،  »اجتماعی جست.

 عمـل  و بـا  دگیـر  میشکل  جامعه توسط مواد مخدر و سوءمصرف یو معنای یزبانشاکله 
پیـدا   تکامـل  کـه اسـت  فرهنگـی   اجتمـاعی،  تـاریخی،  هنجارهـاي مـتن  پس در  مرتبط است

و متخصص از واژگان مواد مخدر نیـاز  جامعه پزشکی درك هستیم که  شاهدچون ند. ک می
گویی مبهمی بـه اعتیـاد اشـاره دارد. البتـه آن را بـه       به بازنگري دارد و جهان پزشکی با کلی

 ،(دژاکام آن را مشخص کندعنوان نوعی بیماري پذیرفته است اما هرگز نتوانسته که ماهیت 
اعتیـاد  انـد کـه    اعـلام کـرده   اعتیـاد دنیـا  درمـان  ترین مراکز  تا بدانجا که مدرن .)183: 1397

کننـد و   باشد استفاده مـی  می »مسمومیت مزمن«مانند اعتیاد تعاریف غلطی از  یا درمان ندارد
و کـلا راه را بـه خطـا     رونـد  مـی  سـم زدایـی  به دنبال  اًآید، غالب به میان می »سم«وقتی عنوان 

   .)74(همان،   در حالی که مواد مخدر سم نیست و سم بودن امري نسبی است روند می
ــد تکیــه سربســته توافقــاتی بــر هســتند کــه نمــادین رویــدادهاي ،انســان رفتارهــاي . دارن
 تغییـر  را بـازي  ،آن در کنندگان شرکت که کند می مقایسه بازي با را زبان متاخر ویتگنشتاین
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شـوند.   مـی  بازي تکامل باعث قوانین، از جدیدي تفاسیر افزودن با دقیقتر، به طور یا دهند می
 شـرایط  در تـاریخی  موروثی قوانین اعمال پی در که کنندگانی شرکت به عنوان توان می لذا

کنیم  می  تلاش آگاهانه و دهیم قرار مطالعه موردحاضر خود را  تاریخی عصر ،هستند جدید
زندگی عملـی و سـاحت   وارد را باید  مبانی معرفت ایندهد. لذا  ادامه خود تکامل بهتا فهم 
شـاکله و هویـت   ، هـا  این آمـوزه  اواز نظر  ویتگنشتاینزیرا به قول  .نمودهاي اجتماعی  کنش

  .بخشند افراد جامعه را سامان می
 حـالات اگـر   ،زبـان  بـودن  اجتمـاعی  دیـدگاه  بسط درو  سلرز دیدگاه در مقام استخدام

 عملکـرد مـا   بـر ی اولـویت  هـیچ و گفتار ما نسبت به مواد مخدر و سوء مصرف، داراي  ذهنی

  نیست، پس این تناقض نشان دهنده حالات ذهنی غلط و عملکرد اجتماعی اشتباه است.
  
هاي  (نظریه کاربرد و حقیقت بین ارتباطمخدر و سوءمصرف موادمعضل  .4- 3

  صدق)
بـه  شـناخت انسـان و کمـک     ،ظیفـه فلسـفه  م واه ـامروزه ، متاخرویتگنشتاین مطابق رهیافت 

و  را شناسایی کنـیم حقیقت اعتیاد باید  از بحران اعتیاد،براي نجات انسان ت. لذا ساو زیست
ایـن نکتـه بایـد در نظـر     دهیم. مورد مطالعه قرار زبانی معضل سوء مصرف مواد مخدر  تبیین

 ، لـذا توصیف کلیّ مسائل، با علم داشتن نسبت به آنها تفاوت وجود دارد گرفته شود که بین
 قضـیه سـوء مصـرف مـواد مخـدر      یو معلـول  یعل ـ طۀرابباید لمی آن براي کشف واقعیت ع

نیاز داریم تا با بررسی معنا و مفهوم تعاریف حقیقی، این معضل را مهار  ،بنابراین .توجه شود
رسـاند   هاي متعـددي مـی   ما را به جواب هاي نادرست تعاریف غلط و تشخیصزیرا «نماییم. 

 براي تارسکی  صدق هاينظریه طبق .)12(همان،  »باشد. که هیچ کدام جواب معادله ما نمی

ایـن حـوزه    بـدیهیات  از بایـد  حوزه سوءمصرف مـواد مخـدر،   جملات صدق شرایط تطبیق
وضـوعی سوءمصـرف   م زبـان  در ابتدایی عبارات به رااین حوزه  معانی به کار کرد تا شروع

عبـارات مـرتبط    در را صـدق  شرایط که کرد ایجاد را قضایایی و داد اختصاص مواد مخدر
بــه بــاور ی کــه تطـابق آیــا آن  .داشـته باشــند  سوءمصـرف مــواد مخــدر  وضــوعیم زبـان  بـا 

در حوزه درمان اعتیاد شکل گرفته اسـت؟ مـا بـه     ملاك معناداري است ،متقدم ویتگنشتاین
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کنیم نشان دهنده عـدم   هستیم و آنچه امروز در جهان مشاهده میتصویري از امر واقع  دنبال
 یـا چیزي جـز فقـدان   که دلیل آن  معنایی قضیه است و بی درمان سوء مصرف رتصوی تطابق 

اگر آن باوري که تـا بـه امـروز از اعتیـاد در جهـان       صان این عناصر مشترك نخواهد بود.نق
آن  توانست به فعلیت و تحقق درآید، اما عدم موفقیت اي صادق بود، می وجود دارد، گزاره
  .ندارد نمایی واقع نشأزبانی است که  شاهدي بر معضل

هـاي تحلیلـی و تـالیفی بـود.      ها، تمایز گذاشـتن بـین گـزاره    یکی از ابعاد فکري پوزیتیوست
جـزو امـور    متقـدم  ویتگنشتاینهاي حوزه علوم تجربی بود که به قول  هاي تالیفی، گزاره گزاره
مســئله شــاید بتــوان اســت و او بــه عرصــه عمــل و تجربــه اهمیــت بســیار زیــادي داد و   گفتنــی
و   عرصه تجربـه اي دانست که از نظر او  مصرف و مواد مخدر را جزو عرصه عمل و تجربهسوء

  تواند به حل این مسئله کمک نماید.   می متقدم ویتگنشتایناست و ظرفیت  معناداري
گیرنـد کـه همـان     هستند که مشمول صدق و کذب، قـرار مـی  تجربی امور  این تنها زیرا«

   .)58-59: 1391(رعایت جهرمی، .»یعی استدایره تجربه و علوم طب
 منطقـی  فـرم  دستوري ساختار از اي لایهگرفتن  فرضدر مورد  راسلهمچنین طبق نظریه 

 از باید ،است جملات سطحی ساختار زیربناي که، آنمربوط به مواد مخدر و سوء مصرف 

 .شـویم  آن سـاختار  محتـواي  گیـري  شـکل  متوجـه  تـا  شـود  آشـکار  تحلیـل  و تجزیه طریق
 خـاص  هـاي نام اکثر جمله از ،دستور زبان ساختار بدون ظاهراً عبارات از بسیاري همچنین

 تحلیـل  و تجزیـه  مـورد  معلوم هايتوصیف عنوان به باید ،مواد مخدرمرتبط با مثل اسامی 

 خـاص  هـاي نـام  و توصـیفات  هـاي نظریـه  تا ماهیت واقعی آنها مشخص گردد. گیرند قرار

 وقتـی  ،. بنابرایناندداشته زبان فلسفه در بزرگی نقش هاتوصیف و هانام که داد نشان راسل

 مدعی که است عبارتی حاوي که یابیممی را ايجملهدر حوزه مواد مخدر و سوء مصرف 

 بـراي  راسـل  قطعی توصیفات نظریه از باید نشده، ارائه ادراك در که است چیزي به اشاره

  .کنیم استفاده آن تحلیل و تجزیه
  

 گیري نتیجه
ــانی و برگشـــت   ــهاي مختلـــف درمـ ــاگون و روشـ ــاي گونـ ــود ادعاهـ ــاره  وجـ ــاي دوبـ هـ
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کنندگان به مصرف مواد مخدر، نشان دهنده ابهام و عدم معرفت نسبت به این حوزه  مصرف
هاي اجتمـاعی   است. کج فهمی در درك مفاهیم و عدم ارتباط بین معنا و کاربرد، در کنش

زبانی و معنایی که توسط جامعه شکل گرفته با عمـل مـرتبط    قابل مشاهده است. زیرا شاکله
 لذا می تـوان  گویی مبهمی به اعتیاد اشاره دارد. است، چنانچه حتی جهان پزشکی نیز با کلی

بدیهیات و معانی زبان موضوعی سوءمصرف مـواد مخـدر، امـر واقـع بـه تصـویر        استناد بهبا 
معنایی قضیه اسـت.   مان سوء مصرف و بیکه گواهی بر عدم تطابق واقعیت تصویر در دکشی

اي صــادق بــود،  اگــر آن بــاوري کــه تــا بــه امــروز از اعتیــاد در جهــان وجــود دارد، گــزاره 
توانست به فعلیت درآید، اما عدم تحقـق آن شـاهدي بـر معضـل زبـانی اسـت کـه شـأن          می
در و سـوء  اگر حالات ذهنی و گفتار ما در حوزه مواد مخ .آن مغفول مانده استنمایی  واقع

مصرف آن، داراي هیچ اولویتی بر عملکرد ما نیست، این تناقض نشان دهنده حالات ذهنـی  
مندي از ظرفیت فلسفه زبان در شناخت انسـان   غلط و عملکرد اجتماعی اشتباه است. لذا بهره

شناسی، رهیاف و سـویه   با استخدام روشدر واقع و کمک به زیست او، ضروري می نماید. 
به مبانی معرفتـی جدیـدي از کلیـدواژگان مـرتبط بـا       توان می وفان تحلیلی زبان،فکريِ فیلس

آسـتانه تفسـیري نـو از    در  امیـدوار بودکـه جامعـه علمـی را    رسید و  سوء مصرف موادمخدر
  .دهد میمواجهه با این معضل و رفع آن قرار 
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